
نگاه

دموكراسى و تحكيم آن در افغانستان

امروزه در فراگرد حيات نظام سياسى افغانستان رفتار ها و نشانگانى 
ــى و تحكيم آن دلالت  ــرارى روند دموكراس ــود كه بر برق ديده مى ش
ــى و تحكيم آن مبتنى بر جلوه هايى  مى كند. برقرارى روند دموكراس
ــرى از الگو هاى  ــات آزاد و منصفانه، فاصله گي ــزارى انتخاب چون: برگ
ــى، بازشدن فضاى باز سياسى، برقرارى  اقتدارگرايى در صدارت سياس
جريان آزاد اطلاعات (آزادى بيان، تسامح وتساهل) و ايستادگى در برابر 
ــت. در اين راستا برگزارى انتخابات آزاد  تهديدات داخلى و خارجى اس
اولين نمود از برقرارى دموكراسى است كه نظام سياسى افغانستان در 
انتخاب رياست جمهورى جديد و شورا هاى ولايتى وفا دارى خود را به 
ــان داده است. اين انتخابات با حضور همه سلايق و جناح هاى  آن نش
ــاركت زايدالوصف همه گروه ها در پنجم آوريل 2014  ــى و مش سياس
ــد. مهم ترين ويژگى اين انتخابات را بايد در رقابت گروه ها و  برگزار ش
جريان هاى فعال سياسى اخير اين كشور از جمله رقابت كانديدا هايى 
چون: عبداالله عبداالله از حزب جمعيت اسلامى، اشرف غنى احمدزى، 
زلمى رسول و عبدالرب رسول سياف از احزاب مستقل ملى اين كشور 
دانست كه با توجه به ظرفيت هاى دموكراسى نوپاى نظام سياسى اين 
كشور به انصاف و معيار هاى انتخابات آزاد آن هم براى سومين انتخابات 
رياست جمهورى نزديك بوده است. آنچنان كه گفته شد، فاصله گيرى 
از الگو هاى اقتدارگرايى در فراگرد يك نظام سياسى از نشانه هاى ديگر 
برقرارى و تحكيم دموكراسى است كه تجربه افغانستان در اين زمينه 
ــت. به واقع  ــان آن بوده اس لااقل در روزگاران اخير يك نمونه درخش
ــت جمهورى كه از 22  ــدارت قابل توجه حامد كرزاى در ارگ رياس ص
ــامبر 2001 و همزمان با سرنگونى طالبان آغاز شد مى توانست به  دس
تحكيم روند اقتدارگرايى بينجامد و تجاربى چون چاوز در ونزوئلا، على 
اف در آذربايجان، عبداالله داد در سنگال، مبارك در مصر و توجمان در 
ــى را تكرار كند، اما تمرين تدريجى و گام به گام دموكراسى از  كرواس
تكرار آن تجارب جلوگيرى كرد، چراكه نحوه صدارت كرزاى به گونه اى 
ــت با تشكيل نهاد هاى دموكراتيك به عنوان ابزار هاى  بود كه هم توانس
ــتفاده كند و هم از بروز  ــى اس اصلى براى حفظ و اعمال قدرت سياس
ــدت وى در ارگ  ــابقه صدارت بلندم يك جنگ داخلى با توجه به س
ــان  ــت جمهورى جلوگيرى كند. از همان ابتدا قراين اينگونه نش رياس
ــى كم شدت  ــتقرار يك دموكراس مى داد كه اگر چه اين راهبرد به اس
ــرانجام به بار خواهد نشست  در طول صدارت كرزاى مى انجامد اما س
ــاى كج دار و  ــور با همه مصايب و رفتار ه ــى اين كش و به نظام سياس
مريزش در مسير دموكراسى براى بروز و ظهور يك دموكراسى اصيل 
ــانگان ديگر برقرارى  ــى از نش ــدن فضاى سياس كمك مى كند. بازش
ــت كه مى تواند تدريجى، ناگهانى،  ــى و تحكيم آن اس روند دموكراس
خشونت آميز و مسالمت جويانه باشد. الگو هاى رفتارى 14سال صدارت 
ــان مى دهد كه راهبرد هاى او در  ــت جمهورى نش كرزاى در ارگ رياس
بازشدن فضاى سياسى و گشودن فصل جديدى از فعاليت هاى سياسى 
ــالمت جويانه بوده است. البته در اين زمينه راهبرد هاى  تدريجى و مس
كرزاى مستظهر به حمايت هاى مالى و استراتژيكى كشور هاى بزرگى 
ــت. اولين نشانه از  چون آمريكا و برخى از متحدان منطقه اى بوده اس

برقرارى فضاى باز سياسى با جريان آزاد اطلاعات و تسامح و تساهل با 
گروه هاى اپوزيسيون درون نظام نمود يافت. در اين راستا فرآيند جريان 
آزاد اطلاعات در نظام سياسى افغانستان به كمك دو غول بزرگ دنياى 
ــبكه هاى مجازى همچون  وب اجتماعى يعنى فيس بوك و گوگل و ش
ــير دموكراسى شد.  توييتر و يوتيوب متضمن حركت به پيش در مس
لااقل تجربه افغانستان دوران صدارت كرزاى در اين باره دو ويژگى ممتاز 
ــت؛ اول اينكه جريان آزاد اطلاعات كاربران اينترنتى اين كشور را  داش
ــازى در فضاى مجازى آماده كرد و دوم آنكه جريان هاى  براى شبكه س
ــى از شبكه هاى خصوصى مجازى فضاى فرهنگى،  آزاد اطلاعات ناش
ــى و اجتماعى اين كشور را براى مشاركت در فضاى واقعى قرار  سياس
ــن وضعيت منجر به تغيير دورنماى تعامل اجتماعى در فضاى  داد. اي
ــده كه در حد خود از پيش نياز هاى  سياسى و اجتماعى افغانستان ش
امر دموكراسى است. دومين نشانه از برقرارى فضاى باز سياسى تسامح 
ــت. در اين زمينه راهبرد هاى  ــيون داخلى بوده اس با گروه هاى اپوزيس
تقابلى عبداالله عبداالله آن هم در مقام يك اپوزيسيون تمام عيار بار ها و 
به كرات راهبرد هاى كرزاى را نشانه مى گرفت، اما اين راهبرد هاى تقابلى 
نتوانست منجر به حصر يا عدم فعاليت هاى مدنى و اجتماعى براى ساير 
گروه هاى اپوزيسيون شود. اين تسامح زمينه را براى ايجاد جامعه باز كه 
پيش شرطى براى استقرار دموكراسى است فراهم كرد تا شايد قهرمان 
آن كه همان عبداالله عبداالله باشد، پيش از اعلام نتايج نهايى خود را پيروز 
انتخابات و رييس جمهور آينده نظام سياسى افغانستان بداند. از مظاهر 
ديگر برقرارى روند دموكراسى و تحكيم آن، ايستادگى در برابر تهديدات 
ــت. در اين زمينه مى توان به شوك هاى سياسى  داخلى و خارجى اس
همچون تلاش براى كودتا و اقدامات تروريستى و آشوب و شوك هاى 
ناشى از قهر سياسى اشاره كرد. اين ويژگى از برقرارى روند دموكراسى 
و تحكيم آن كوچك ترين نمود را در انتخابات اخير افغانستان نداشت. 
ــى و  چراكه باوجود مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در فضاى سياس
اجتماعى افغانستان نه تهديدات طالبان توانست از گرمى انتخابات بكاهد 
ــه مديريت نامريى قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى و در همين  و ن
راستا و نه قهر سياسى. حضور پررنگ آحاد ملت در پاى صندوق هاى 
ــيج توده اى به  ــتان را از بس ــاى انتخابات اين بار افغانس راى، صحنه ه
مشاركت سياسى آن هم در نوع واقعى اش تبديل كرد. در اين ميان و 
با تجميع همه مولفه هايى كه براى برقرارى روند دموكراسى و تحكيم 
آن برشمرده شده است، پرسش آن است كه آيا نمى توان افغانستان را 
در زمره كشور هايى دانست كه روند هاى دموكراسى در آن نهادينه شده 
است؟ طبيعى است كه افغانستان امروزى را بايد با وجود اين نشانگان، 
كشورى دانست كه برقرارى روند دموكراسى و تحكيم آن در بطن نظام 
ــى آن نهادينه شده است و اين چيزى است كه آفاق آن باوجود  سياس
كارشكنى هاى طالبان و گروه هاى آشوب زا در آغاز هزاره سوم هويداست. 

يادداشت

داورى تاريخ 
درباره گورباچف

اشاره: در صفحه «جهان» شماره روز شنبه 
روزنامه «شرق»، نامه پنج نماينده پارلمان 
روسيه را خواندم. متن زير پاسخى است به 

ادعاى مضحك و توهين آميز آنان. 
ــى از قربانيان  ــد يك ــف، فرزن گورباچ
جنايات استالين، نخستين نسل رهبران 
رها از آلودگى هاى استالينى بود كه پس 
از فساد خودكامگى شوروى و در زمانى كه 
جانشينان برژنف با دخالت هاى زيانبار در 
ــپس دخالت  جنگ نيابتى در ويتنام و س
مستقيم در اشغال افغانستان، در شرايط 
ورشكستگى كامل دولت شوروى به روى 
ــه آن بحران  ــوروى را ب كار آمد. آنچه ش
ــت  ــاند در وهله نخس ــتگى كش ورشكس
ــم و در درجه  ناكارآيى اقتصادى كمونيس
دوم شيوه حكومتى خونبار، جاسوس پرور 
و خودكامه اى بود كه فقط پس از فروپاشى 
نشان داد پس از 70سال چه فقر و فلاكتى 
ــتعمرات آسياى مركزى  خصوصا در مس
ــتعمرات اروپايى  ــتملكات و مس و در مس
ــا اين حال گورباچف  ــاى نهاده بود. ب برج
كه در مكتب سوسياليسم روسى پرورش 
ــد بود، گمان مى كرد  يافته و به آن معتق
بتواند با اصلاحاتى آن نظام از بنياد فاسد 
و گمراه را نجات دهد. اصلاحات گُورباچف 
دو مرحله يا دو اقدام اصلاحات و مبارزه با 
پنهانكارى را در نظر داشت: «گلاسنوست» 

و «پروستريكا». 
«گلاسنوست» يعنى بلورينگى، يعنى 
شفافيت! يعنى از ميان برداشتن بزرگ ترين 
ــات حفاظت از  ــه جناي ــلاحى كه هم س
ــى حاكم بر  ــاى تيم مافياي خودكامگى ه
ــوروى در پس آن پنهانكارى ها توانسته  ش
بودند 70سال دوام آورند و پروستريكا يعنى 
ــر در برنامه ها  ــازى. يعنى تجديدنظ بازس
ــادى، يعنى  ــى اقتص ــيوه هاى اجراي و ش
جبران مافات، يعنى بزك كردن و نمايشى 
قابل قبول از سوسياليسم به اصطلاح علمى 
و عدالت اجتماعى و برابرى و همه چيزهايى 
ــت روس و ملل  ــال از مل ــى 70س كه ط
تحت سلطه و استعمار آن دريغ شده بود. 
گورباچف در مسير بلورينگى و اصلاحات 
ــورهاى اروپايى  ــازى كش ــراى آزاد س پذي
اشغال شده و تحت استعمار شوروى شد. از 
كشورهاى اشغال شده  عقب نشينى كرد و 
آزادى كشورهاى به غارت رفته شرق اروپا را  
به آنان بازگرداند آلمان شرقى نيز آزاد شد، 
ديوار برلين، با فريادهاى گُوربى گوربى، به 
ــان امتنان از آن مرد بزرگ كه به آنان  نش
ــيد، فروريخت و نيمه شرقى  آزادى بخش
به نيمه مرفه غربى پيوست. گورباچف در 
اثر كودتا و خيانتِ كمونيست هاى سنتى 
و استالينى كه خواهان ادامه انحصارطلبى 
ــتفاده خود از قدرت بودند، ربوده  و سوءاس
شد و خيانت كمونيست هاى دوآتشه او را از 
ادامه مسالمت آميز راه اصلاحات بازداشت. 
يلتسين دبيركل حزب كمونيست روسيه 
ــت داد و  با حمايت مردمى كودتا را شكس
ــلطه شوروى  با قبول آزادى ملل تحت س
جانشين او شد. روسيه به رغم دشوارى هاى 
ــته است به  ــرانجام توانس برجاى مانده س
ــور  ــأن آن كش ــى كه در ش آزادى و رفاه
بزرگ و ثروتمند است، دست يابد و اكنون 
ــتان  ــا امكانات جديد فيلش ياد هندوس ب
ــت رفته را  ــتعمارى ازدس ــورى اس امپرات
ــت! در بعضى جاها هم البته حق  كرده اس
ــا هم با  ــى جاه ــى دارد و در بعض و حقوق
ــت كه ربطى  توطئه هايى مواجه بوده اس
ــان مى توانند از عهده  به ما ندارد و خودش
آن برآيند. گفتيم كه گورباچف دو سياست 
ــت» يعنى  را پيگيرى مى كرد؛ «گلاسنوس
بلورينگى يا شفافيت، در مقابل پنهانكارى 
سنتى كه ابزار اصلى سلطه خونبار دولت 
ــوروى بود و «پروستريكا» يا  انحصارگر ش
بازسازى. غافل از اينكه با برداشتن حجاب 
ــد و  ــدن همه مفاس پنهانكارى و آشكارش
جناياتى كه بر آن كشور استعمارگر رفته 
ــازى  بود، مهلتى براى مرحله دوم يا بازس
ــد و خصوصا پس از كودتاى  باقى نمى مان
خائنان افراطى حزب كمونيست، چاره اى 
جز برافتادن آن رژيم بدنام تاريخ باقى نماند 

و چنين شد. 
ــيه  ــاى روس ــون در دوم ــه اكن  اينك
پنج نفرى با افكار استالينى يا ناسيوناليسم 
ــف يا حتى  ــد گورباچ ــتى منتق فاشيس
ــند،  ــان محاكمه آن مرد بزرگ باش خواه
عجيب نيست. داورى درباره گورباچف با 
ــت. عجيب واكنش چپ سنتى  تاريخ اس
ــيفته روياى  ــه چنان ش ــت ك ايرانى اس
بربادرفته شوروى است كه هنوز با تخيلات 
استالينى، افسوس فروپاشى آن امپراتورى 
ــرانجام آرزوى  ــار را مى خورد كه س خونب
ــه در راه آن تلاش  ــام ايران را نيز ك انضم

بسيار كرد، با خود به گور برد! 
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فتح االله گولن، روحانى بزرگ و رهبر جريان اسـلامگراى «خدمت ايمانى» در تركيه است؛ 
جريانى كه با داشتن بيش از دوهزار مدرسه و 20 دانشگاه ممتاز با تخصص هاى گوناگون 
در عرصه هاى اجتماعى و بهداشتى و دينى فعاليت مى كند. اين نهادها در تركيه و بيش از 
160كشور جهان از جمله آمريكا، استراليا و اندونزى پراكنده بوده و به همين دليل شبكه  
گسـترده اى را به وجود مى آورد. از چندى پيش با شروع جريان افشاگرى ها عليه دولت 
اردوغان جدال سختى بين دولت و گروه يا جماعت فتح االله گولن در تركيه شكل گرفت كه 
همچنان ادامه دارد. دولت اردوغان جماعت گولن را به توطئه چينى عليه خود متهم كرد 
و تصميم گرفت تمام مدارس وابسته به اين جريان را در كشور منحل كند. اردوغان حتى 
تا آنجا پيش رفت كه رسما از آمريكا و پاكستان نيز خواست مدارس وابسته به اين جريان 
را منحل كنند. وى جماعت گولن را يك باند خطرناك و اختاپوسى توصيف كرد كه دولتى 
در سايه تشكيل داده و براى سقوطش روزشمارى مى كند. گولن اما در گفت وگو با روزنامه 
توديززمـان چاپ تركيه (متـن حاضر) اين مطلب را رد كـرد و به اتهامات مختلف عليه 
گروهش پاسخ داد. لحن مذهبى و تكيه كلام هاى دينى او در رد اتهاماتش قابل تامل است. 
سال 2008 مجله فارين پاليسى با نظرسـنجى هاى خود فتح االله گولن را در رتبه نخست 
فهرسـت يكصددانشـمند معروف جهان نشـاند. او در اين باره روشنفكرى مروج اسلام 
اهل مدارا و متكى بر نوع دوستى، اخلاق، سختكوشى و آموزش معرفى شد. گولن متولد 
27آوريل 1941 بوده و هم اكنون در 73سالگى در آمريكا به سر مى برد. آنچه را مى خوانيد 
ترجمه متن عربى اين مصاحبه است كه از روزنامه المصرى اليوم به فارسى برگردانده شد: 

اين نكته قابل توجه است كه جنبش شما متهم به اتهامات زيادى مى شود ليكن  �
شما همچنان درباره آن سكوت كرده و چيزى نمى گوييد؟ 

ــديم. هرچند من خودم تا اين لحظه تحليل معقولى براى   نه، ما خيلى غمگين ش
اين كارها پيدا نكرده ام. من نمى فهمم با چه اعتمادبه نفسى اين حرف ها را مى زنند. اين 
عبارت هاى زشت شايسته آن نيست كه تكرار شود. جناياتى كه اينها مرتكب شده اند حتى 

مى توانم بگويم در طول تاريخ اسلام اهل كفر نسبت به اهل ايمان روا نمى داشت. 
 از كسانى كه چنين تهمت هايى را مطرح كردند چه انتظارى داريد؟  �

 من چقدر از اينهايى كه چنين توهمات و توطئه هايى را به راه انداختند خواهش كردم 
با توجه به كتاب و سنت پيامبر در رفتارشان تجديدنظر كنند. 

 آيا اشـعارى را كه پيوسته تكرار مى كرديد بيانگر همين وضعيتى است كه امروز  �
تجربه مى كنيد؟ ... دوست بى وفا شد و روزگار بى ترحم / جهان لحظه اى آرام نمى گيرد / 
غم ها انبوه و هيچ شريك دردى پيدا نمى شود / دشمن قوى است و كمك رسان اندك... 
  همه برادران ما تقريبا نسبت به برنامه ما وفادارى شان را ابراز كردند و باوجود حجم 
تهمت ها و دروغ پراكنى ها هيچ تزلزل قابل ذكرى در بين آنان به وجود نيامد. اما دل آدمى 
آرزوى اين را داشت كسانى كه جايگاهى دارند به تناسب خودشان حركتى نشان دهند. 
اين اميدوارى گاه در سطحى مطلوب نبود. نمى دانم اين انتظار بجايى است كه از برخى 
ــتان بزرگوار كه دوستى ما با آنها به سال هاى گذشته برمى گردد، داشته باشيم و از  دوس
آنها بخواهيم به خاطر احترام به حقيقت از بعضى امور دفاع كنند؟ براى همين تنها به اين 

بسنده مى كنم كه برخى از دوستان دوران خوشى چنان كه شايسته بود رفتار نكردند. 
ــدم كه مى گفت حاضر است براى پيشبرد طرح هاى  ــنا ش دهه70، من با مردى آش
ــذارد. در جريان كودتاى 1971 ما با هم به زندان  ــش ما هرچه را دارد در اختيار بگ جنب
افتاديم. وقتى آزاد شديم من مى خواستم ساختمانى را براى خوابگاه دانشجويان بسازم. 
يعنى از قبل اين كار را شروع كرده بوديم. وقتى اين موضوع را به او گفتم، گفت تو را به 
خدا استاد، بيش از اين ما را درگير نكن! در اينچنين شرايطى است كه ثبات افراد اهميت 

پيدا مى كند.  
 شـما يكى از افرادى هسـتيد كه در جريان كودتاى 1997 بيشـترين آسيب را  �

ديديد و در معرض تبليغات رسـانه اى شـديدى بوديد. بعد از آن عليه شما شكايتى 
شـد و هشت سال محاكمه شما طول كشيد. آيا تصور مى كنيد امروز هم دچار همان 

مصيبت ها شده ايد؟ 
ــال 1971 من به مدت  ــار و مكافات بوده ايم. در كودتاى س  ما بارها در معرض فش
شش ماه ونيم به اتهام نفوذ در دولت زندانى شدم. ماده163 در آن روزگار مثل گيوتين بر 
سر مسلمانان بود. تا اينكه تورگوت اوزال آمد و اين ماده را لغو كرد. در كودتاى سال 1980 
به مدت شش سال مثل خيلى هاى ديگر من هم تحت تعقيب بودم. از اين رو مى توانم بگويم 
زندگى زير فشار و تعقيب و پيگردها براى ما ديگر تبديل به يك امر روزمره شده بود. اما 
آنچه را امروز با آن مواجه هستيم ده ها برابر بدتر از دوران كودتاهاست. باوجود همه اينها 
ــته در اين است كه ما اين بار  ــكايتى ندارم. اما تفاوت مهم اين روزها با گذش گفتم من ش
با كسانى مواجه مى شويم كه فكر مى كرديم روبه سوى يك جهت داريم. ولى كارى جز 
اين نمى توانيم بكنيم كه بگوييم بايد صبر داشت. اين مصيبت بايد از ميان برداشته شود. 

 بعضى انتقاداتى را كه شما روزى از دولت نجم الدين اربكان كرده بوديد، اين روزها  �
تكرار كرده و مدعى مى شـوند كه شـما به اين وسيله داشتيد به كودتا گران عليه او 

كمك مى كرديد؟ 
 وقتى حزب رفاه به عنوان نخستين حزب در آن زمان از انتخابات كنار گذاشته شد، 
تحركات مخالف در داخل نيروهاى مسلح تركيه به شكلى آشكار شروع شده بود و همه 
شاهد آن بودند. ابرهاى سياهى در آسمان تركيه ديده مى شد اما هنوز توفان به راه نيفتاده 
بود. به دنبال قضيه رسوايى «سوسرلك» بود كه گروهى از نظاميان به واكنش روى آوردند 
و فضا براى يك كودتاى نظامى آماده شد. وقتى شروع به اجراى طرح كودتا كردند، ديگر 
كار از كار گذشته و زمان براى توقف آن دير شده بود. بعد ناگهان در چنين لحظه اى بود 
ــازمان اطلاعات تركيه اين گزارش را آماده  ــى آوردند. س كه نام اين فقير را هم در گزارش
كرده بود. من بعدها متوجه شدم چه كسى اين كار را كرده است. ولى من اسامى مومنان 
را افشا نكردم و به كسى هم اتهام نزدم. بلكه ترجيح دادم كه اينها را در سينه ام پنهان كنم. 
بعد مساله تصميمات 28آوريل پيش آمد كه به موجب يكى از بندهاى آن بايد مدارس 
ــدند. تنش ها به آنجا رسيد كه من مانند بسيارى ديگر طرح اجراى انتخابات  ملى مى ش
زودهنگام را پيشنهاد دادم تا براى خروج از اين بحران ضرر كمترى داشته باشد. البته اين 
من تنها نبودم و حتى رسانه هاى طرفدار دولت هم همين فكر را مطرح مى كردند اوزال 

هم با فكر من موافق بود. اگر به آرشيوهاى آن زمان مراجعه كنيد، اينها را خواهيد ديد. 
 شـما آن موقـع با وزير كار تماس گرفتيد و از وقوع يـك كودتا حرف زده و به او  �

هشدار داديد؟ 
 من تلاش كردم خانم تانسو چيلر را از اين خطر آگاه كنم و نسبت به تحولات بدى كه 
در حال وقوع بود هشدار دهم. اما او گفت به دنبال يك توازن است و من از اين بابت خيلى 
غمگين شدم. براى همين وارد جزييات موضوع نشديم. وقتى ديدم من حتى يك نفر را 
ــاس كردم بايد كارى كرد كه جلو دخالت در روند دموكراتيك  نمى توانم قانع كنم، احس

كشور گرفته شود تا كشور ما مثل ساير جاها نشود. 
دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه نيز در سال 2007 به چنين رويكردى متوسل 
شد و در يك هفته تصميم گرفت انتخابات زودهنگام برگزار كند و طبعا توانست از اين 
مرحله سخت عبور كند. دولت وقتى تصميم گرفت به آراى مردم مراجعه كند و موضوع 
را به صندوق هاى راى بسپارد، بازى كسانى را كه داشت مثل سال 1997 بر سرش خراب 
مى شد خنثى كرد. اين چيزى است كه من مى گفتم چون داشتند قانون انتخابات را تغيير 

مى دادند. گفتم برويد و انتخابات زودهنگام برگزار كنيد. 
 درباره اتهام اجراى عمليات فساد در تاريخ 17 دسامبر گذشته كه جريان خدمت  �

را به آن متهم مى كنند چه مى گوييد؟ 
 بعضى به دنبال اين هستند كه حركت خدمت را دراين باره متهم كنند هرچند ما بارها 
در اين مورد بيانيه ها و تكذيبيه هايى داديم و روشنگرى كرديم. چنان كه قبلا هم گفته ام، 
برخى از دادستان ها و نيروهاى پليس اقدام به تعقيب و پيگيرى مجرمان كردند بدون اينكه 
توجه داشته باشند چنين كارى جرم محسوب مى شود. در مورد تحقيقات 17دسامبر همه 
شاهد بودند كه هيچ ارتباطى بين اين تحقيقات و كسانى كه تبعيد شدند و حقوق شان در 
نظر گرفته نشد، وجود نداشت. بعد آمدند حركت خدمت را متهم كردند انگار هيچ اتفاقى 

نيفتاده باشد و هيچ فسادى در كار نبوده است. تحقيقات مربوط به فساد و رشوه خوارى در 
دولت كنونى مساله جديدى نيست. سازمان اطلاعات تركيه چند ماه پيش گزارشى را تهيه 
كرده بود كه در آن ارتباط دولتمردان تركيه با برخى دولت هاى خارجى را برملا مى كرد 
و نشان مى داد چگونه خارجى ها بر وزارتخانه ها مسلط شده اند. حتى تا هيات وزيران نيز 
پيش رفته بودند و بعضى شغل هاى مبهم درست كردند اما همه اينها ناديده گرفته شد و 

كسى به آنها توجه نكرد. 
 اين اشـتباه در ذهن ها جا افتاده اسـت كه شـما در ميادين افراد مردم را بسيج  �

مى كرديد. آيا اين درست است؟ 
 متاسفانه در اثر سوءفهم اينها به وجود آمد. اجازه دهيد موضوع را با يك مثال تشريح 
كنم. اگر كسى به شما تهمت زد و با شيوه هاى زشتى بارها شما را متهم كرد و اين كار را به 
جايى رساند كه ديگر صبر طرف مقابل هم تمام شد چه بايد كرد. حالا در چنين وضعيتى 
آن كسى كه به او ستم شده است آمده و مى گويد اگر اينطور كه تو مى گويى درست است 

خداوند بلايش را بر من نازل كند و اگر تو دروغ مى گويى بر تو نازل كند. 
ــا حزب يا گروهى را به  ــه آن روز من تلاوت كردم، اما نام فرد ي ــت ك اين دعايى اس
ــا را به صورت كلى بيان كردم. گفتم  ــخص نبردم. تنها برخى صفات و كاره صورت مش
كسى كه اين يا آن كار را كرده است. ولى اگر در آنها اين صفات نيست و چنين اعمالى را 
انجام نداده اند پس چرا اينقدر نگران شده و به خودشان گرفتند؟ من انتظار داشتم يكى 
از آنهايى كه اين همه تهمت مى زند و در صفحات مختلف روزنامه چنين و چنان مى گويد 
يك كدام شان آمين مى گفت. اما آنها آمين نگفتند. به جاى اين، تلاش كردند از دعاى من 
سوءاستفاده كنند. ولى من در همان نقطه هستم و موضع من تغييرى پيدا نكرده است. 
همچنان مى گويم اگر يك گروه يا يك باند جنايتكار يا سازمانى مخفى يا دولتى موازى 
در درون دولت بوديم خدا چنان كه شايسته است ما را مجازات كند و اگر چنين نيستيم، 
يعنى آنطور كه آنها مى گويند، از خداوند مى خواهم همان بلايى را بر سرشان نازل كند كه 
بر كسانى كه چنين جرايمى را در حق يك گروه بيگناه روا مى دارند وارد مى كند. كسانى 
كه از آمين گفتن براى اين دعا پرهيز مى كنند و به كارشان ادامه مى دهند بايد از عاقبت 

كارهايشان بترسند. 
 بلنت ارينج، معاون نخست وزير و سخنگوى دولت گفته است برخى نخست وزير  �

را به خاطر پيش دبستانى هاى خصوصى تهديد كرده اند؟ 
 بايد كسى كه ادعايى مى كند برايش دليل بياورد و آن را در دادگاه اثبات كند كمااينكه 
بايد اعلام عمومى شود كه فلانى يا فلان اشخاص آمد پيش ما و ما را تهديد كرد. يعنى 
بايد اشخاص معين شوند. اما اگر بيايند و با استناد به يكسرى توهمات مختلف حرف هايى 
را بزنند هيچ دليلى براى پاسخگويى به آنها وجود ندارد. چنان كه شما مى دانيد ريشه هاى 
ــه ماه پيش برمى گردد. چون وزير قبلى  ــاله بستن پيش دبستانى ها به يكى يا دو، س مس
ــن كار را بكند و از اين  ــت. اما وزير جديد مى خواهد اي ــود اينها را بس مى گفتند نمى ش
حرف ها. اين نشان مى دهد كه براى اين كار از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بوده است. 
شايد هم آنها به قصد و منظور خاصى چنين تصميمى را گرفته اند. چون در رسانه ها هم 
ــده بود كه آنها اين كار را براى طرف هاى خاصى انجام مى دهند. بايد نوارهاى مربوط  آم
به اين تصميم گيرى در اتاق هاى دربسته دولت باشد. امروزه به شكلى آشكار معلوم شده 
كه آنها اگر مى خواهند اين مدارس را ببندند براى ارتقاى سطح آموزش نيست، بلكه منع 

فعاليت هاى آموزشى جريان خدمت است. 

اينها خودشان هستند كه فرياد مى زنند بچه هايتان را به مدارس و دانشكده هاى اينها 
نفرستيد. يعنى مقصدشان از ابتدا پيش دبستانى ها بود. بعد مى خواستند به سراغ مدارس 
ــان را ببندند. كاش آنها از نيت  ــر جه ــر بروند و در نهايت تمام مدارس ما در سراس ديگ
واقعى شان مى گفتند، مى آمدند و مى گفتند نمى خواهيم شما در حوزه پيش دبستانى ها 
كار كنيد. اما ديگر به ساير مراكز آموزشى كه ارتباطى با جريان خدمت هم ندارد، كارى 
نداشتند. چون انسان غمگين مى شود كه مى بيند بعضى اين موسسات را با عرق جبين 
ــان تاسيس كرده اند. اين مايه ننگ و تاسف است. شما مى دانيد  خود و اموال شخصى ش
كه سه هزارتا از اين موسسات كه مجموع شان به سه هزارو800 مى رسد هيچ ارتباطى به 
جريان خدمت ندارد. با اين همه ما از برادران خواستيم مدارس را به صورت موقت ببندند 

تا تروخشك با هم نسوزد. 
 اخيرا نوارهايى صوتى منتشـر شـد و برخى از محافل سياسى به صورت خاص  �

جريان خدمت را به انتشار اين اطلاعات متهم كردند؟ 
ــانى كه اين  ــت. اما كس  جريان خدمت از زمان قديم در معرض اين اتهامات بوده اس
اتهامات را مطرح مى كنند تا امروز حتى يك دليل در اثبات مدعاى خود نياورده اند. تنها از 
اين موضوع تاكنون سوءاستفاده شده است و اين نشان مى دهد كه هدف ديگرى در پشت 
اين ماجراها وجود دارد. همه درباره اين موضوع حرف مى زنند اما موضوع به نظر من خيلى 
پيچيده است. البته دو نوع عمليات شنود وجود دارد؛ اول اينكه شنودى بر مبناى يك حكم 
قضايى صورت مى گيرد و دوم اينكه به صورت غيرقانونى صورت گرفته باشد. از اين رو بايد 
كسانى كه به صورت غيرقانونى شنود مى كنند شناسايى شده و تحت تعقيب قرار گيرند. 
صرف نظر از اينكه چه كسانى باشند يا با چه كسانى ارتباط داشته باشند. من به همراه تعداد 
ــنود هاى غيرقانونى هستيم. از زمان گذشته همين طور  ديگرى از برادرانم جزو قربانيان ش
تبليغات منفى عليه ما جريان داشته است و بارها از طريق رسانه ها اتهاماتى را به ما زده اند. ما 
جز با قانون نمى توانيم با اينها مبارزه كنيم. اگر كسانى به صورت غيرقانونى شنود كرده باشند، 
بايد بازخواست شوند. همچنين بايد كسانى مورد محاكمه قرار گيرند كه مى گويند جريان 

خدمت دست به چنين كارهايى زده است و افراد بيگناهى را بدون دليل متهم مى كنند. 

 وقتى از خارج نگاه مى كنيد، به نظر مى رسد نزاعى بين دولت و گروه شما وجود  �
دارد. دليل اين امر چيست؟ 

ــعه و گروه ما نيست. در سال هاى اخير  ــاله بر سر نزاع بين حزب عدالت و توس  مس
موضوع حقوق و آزادى هاى اساسى است كه دارد روزبه روز به شكلى خطرناك فروكاسته 
مى شود. اين زبان ويرانگر سياست است كه دارد يكپارچگى جامعه ما را تهديد مى كند و 
به شدت به سمت چندقطبى شدن مى برد. در طول حوادث پارك گزى من به اين اعتراض 
داشتم كه نبايد تظاهرات كنندگان را «اوباش» خطاب كرد. گفتم نبايد به اين زبان حرف 

زد. همين مساله در مورد علوى ها هم صادق است. 
ما يك حزب سياسى نيستيم و هرگز هم نخواهيم بود. بر اين اساس ما نمى خواهيم 
ــت. با اين وجود در دغدغه ها و  ــان اس با هيچ حزبى رقابت كنيم. رابطه ما با همه يكس
آرمان هاى همه مردم نسبت به آينده مشاركت داريم. به اعتقاد من اين يك امر طبيعى 
ــاس حقوق طبيعى و دموكراتيك خودمان از آن استفاده مى كنيم. از  ــت كه ما بر اس اس
ــوند. افراد در دموكراسى هاى  ــانى از اين موضوع ناراحت مى ش اين رو تعجب مى كنم كس
ــده باشد، اين حق را  ــات جامعه مدنى كه از اين افراد تشكيل ش ــرفته و نيز موسس پيش
ــاله موجب آزار  ــان را بگويند و بدون اينكه اين مس دارند كه انتقاداتى را مطرح و نظرش
كسى شود، با افكار عمومى جامعه تبادل نظر داشته باشند. مايلم اضافه كنم كه در تمام 
ــت و از آنها بازرسى  ــات برادران ما طبق قانون عمل مى كنند و زير نظر دولت اس موسس
مى شود. يعنى ما از يك عمل شفاف به تمام معناى كلمه سخن مى گوييم. ما به صورت 
مخفى عمل نمى كنيم. موسسات غيرشفاف اتفاقا همين هايى هستند كه طى اين چند 
ماه با زدن اتهامات خودشان را آفتابى كردند. ستون فقرات جريان خدمت عمل داوطلبانه 
است. متهم كردن مردمانى كه در زندگى شان حتى به اندازه يك بند انگشت به كسى آزار 
ــانده اند و كاملا طبق قانون رفتار كرده اند و گفتن اينكه اينها يك «سازمان مخفى»  نرس

هستند، واقعا تاسف آور است. 
شما مى دانيد كه نهادهاى دولتى همه جور فكر و طيفى را دارد. چپ، راست، علوى، 
سنى، غيرمسلمان، كرد، ترك و... هر كدام طبق وظيفه اى كه دولت برايش معلوم كرده 
عمل مى كند. مبناى كار اين است كه هر كارمندى ماموريت خودش را در چارچوب قانون 
انجام دهد. حالا هر فكرى كه مى خواهد داشته باشد و به هر چيزى كه مى خواهد عقيده 
داشته باشد. حالا متهم كردن اين افراد بدون دليل، تجاوز به حقوق و ناديده گرفتن حق شان 
است. اگر جرمى ثابت نشده باشد و شما ادعا كنيد كه يك دولت موازى وجود دارد، چنين 
توهماتى شما را در برابر هزار دولت موازى قرار مى دهد. در چنين حالتى است كه به افراد 

بيگناه زيادى ستم خواهد شد. 
 گفته مى شـود چرا شـما الان با حزبى مخالفت مى كنيد كه 12 سـال بود از آن  �

پشتيبانى مى كرديد. آيا شما منافع مشتركى با هم نداشتيد؟ 
 ما هيچ گاه با هيچ كس منافع مشترك نداشتيم. ما هميشه بى نيازى خودمان را حفظ 
ــنت گرفته ايم كافى است. پيوسته من اعتقاد  ــى را كه ما از قرآن و س كرده ايم زيرا دروس
ــب مقام خيانت به اصول ماست. درباره تلاش ها و افكار  ــتم هرگونه تلاش براى كس داش
ــته بر اين نظر  ديگران نمى گويم. چون هر كس براى خودش نظرى دارد. ولى من پيوس
بوده ام كه طلب دنيا و تمايل به كسب شهرت و مقام خطرى براى آخرت ماست. برادران 
من نيز همين طور فكر مى كنند. ما هرگز مديريتى نخواسته ايم و به دنبال پست و مقامى 
ــرمايه هاى دموكراتيك خود را از دست دهد نه تنها به ملت  نبوده ايم. دولت تركيه اگر س
ــيب رسانده بلكه به همه كسانى كه اين دولت را يك نمونه و الگو مى دانند،  خودش آس

آسيب رسانده است. 
 مدت هاست كه منابع دولتى تركيه هرچه را مثبت و دموكراتيك مى بينند به خود  �

نسبت مى دهند و هرچه را كه منفى است به گروه شما نسبت مى دهند؟ 
ــا اين اتهامات فريب دهند، مثلا  ــا تلاش كردند بخش هاى بزرگى از جامعه را ب  آنه
ــانه اى گفتند كه اين جماعت از شما سوءاستفاده مى كنند. اما  به بعضى از گروه هاى رس
ــان داد حاكمان اين كشور تمام مسووليت هاى  ــر شد نش نوارهايى كه در اينترنت منتش
خود را كنارى گذاشته و با تمام قوا به دنبال اين هستند كه گروهى را متهم كنند. حتى 
به صورتى غيرقانونى وارد دنياى تجارت شده و قراردادهايى را كه افرادى بسته و به حق و به 
شيوه هاى مشروع سود كرده بودند، چپاول كردند. طبعا ما نمى توانيم در برابر اين حجم از 
افترا ها و غيبت ها ابراز تاسف و تالم نكنيم. تاسف شديدتر مربوط به ارتش است. كسانى كه 
پشت درهاى بسته مى گفتند ما ارتش را به زانو درآورديم و كارى كرديم كه جلو ما بايستد 
و تعظيم كند و چه و چه، همان كسانى هستند كه بعد آمدند و گفتند ما آماده ايم مشكل 
شما را حل كنيم ولى اين گروه خدمت نمى گذارد و مانع تراشى مى كند. اتهام برنامه ريزى 
براى كودتا به هرحال اتهام بزرگى است و قانون بايد دراين باره تصميم بگيرد. اما من آرزو 
داشتم مى شد راهكارى قانونى را پيدا كرد تا وضعيت بهداشتى و مزاجى و سن بالاى اين 
افراد در نظر گرفته مى شد. اينها سال هاست كه به كشور خدمات بزرگى كرده اند. اين نظر 
ماست و هميشه هم اينطور بوده اما كار در اين جهت كه گروه ما بوده كه آنها را به اين 

گرفتارى انداخته است، كاملا با حقيقت منافات دارد. 
 برخى حركت شما را متهم مى كنند كه يك سازمان مخفى يا باند است. مى گويند  �

نيروهاى امنيتى تحقيقات بيشترى را عليه موسسات شما شروع خواهد كرد؟ 
ــود كه از روى كراهت و  ــفانه، حرف هاى زيادى عليه جريان خدمت زده مى ش  متاس
ــم است. به اعتقاد من هيچ توهينى نبود كه اينها بر زبان نياورده باشند. به ساختار  خش
حركت ما تهمت هاى ناروا زدند. گفتند باند است. ادعاى توهم آميز و مبهمى به نام تشكيل 
ــبت داد. اگر امروز  يك دولت موازى را مى توان به هر گروهى يا طبقه اى يا جماعتى نس
اعلام كرديد گروهى تشكيل دولت موازى داده و او را متهم به تشكيل يك باند كرديد، فردا 
مى شود گروه ديگرى را به همين اتهامات منسوب كرد. حتى كسانى كه امروز اين اتهامات 
ــت فردا خودشان در معرض همين اتهامات قرار گيرند.  را به امثال ما مى زنند ممكن اس
چون هيچ تضمينى وجود ندارد. اگر شما مردم را اينطور تحت شبهه و اتهامات بگذاريد، 
در اين صورت ديگر نظامى باقى نمى ماند و عدالتى وجود نخواهد داشت. من تاكيد مى كنم 
ــاله  و مى گويم اگر كارمندى حرف مديرش را گوش نمى دهد خب بايد قانون به اين مس
رسيدگى كند. اما اگر موضوع از مسير قانونى اش منحرف شد و هزاران نفر متهم شده و به 
اينجا و آنجا تبعيد شدند و عليه آنها شكايت شد، اينها ديگر مسايلى است كه در تاريخ قابل 

بخشش نخواهد بود و خداوند سبحان هم نمى بخشد. 

فتح االله گولن: 

ما با كسانى مواجه هستيم كه روزگارى همراه بوديم

 مساله بر سر نزاع بين حزب عدالت و توسعه و گروه ما نيست. 
در سال هاى اخير موضوع حقوق و آزادى هاى اساسى است 
كه دارد روزبه روز به شكلى خطرناك فروكاسته مى شود. در 
طول حوادث پارك گزى من به اين اعتراض داشتم كه نبايد 

تظاهرات كنندگان را «اوباش» خطاب كرد. گفتم نبايد به اين زبان 
حرف زد. همين مساله در مورد علوى ها هم صادق است
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